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 گیرد سرکوبچون فزونی می 
 ند آنان که کناری گیرند: اچه فراوان 

 آید.ایشان می غ سرا و تردیدیأس 
 شور و امید  شودشاو، و لیکن، افزون می

 افزاید.می شری یو دل

 یوسف سعید ی ترجمه 1، بیانقلا ستایش  دربرشت،  برتولت بخشی از شعر

 

 گالیله و بهترین شاگردش در باب قهرمان   ینخست: مشاجره یصحنه 

پس از تسلیم گالیله در برابر فشار کلیسا و دادگاه تفتیش عقاید، بین او و شاگردش 

خوانده    انکیزیسیونی گالیله توسط جارچی دادگاه  نامه گیرد: ندامت ای درمیمشاجره

 شود. شکسته وارد صحنه می همدرشده و گالیله 

 آ: ]با صدای بلند[ بدبخت، ملتی که قهرمان ندارد.آندره»
 2.«...گالیله ]با لحنی تلخ[: نه! بدبخت ملتی است که نیاز به قهرمان دارد

 

 و و نواختن تارلدوم: عاشیق، کوراغ  یصحنه 

تهران هنوز پاتوق روشنفکران،   [تخت جمشیدعصرجدید ]، سینمای  ۱۳۵۹در سال  

( ۱۹۶۰آذربایجانِ شوروی )  ساخت آموزان چپ بود. فیلم کوراغلو  دانشجویان و دانش

 شد.  نمایش داده می

بئل به رهبری کوراغلو ی چنلیهای پایانی و اوج فیلم، هزارهزار دلاور قلعهدر صحنه 

اند. برای تشجیع لشکریان، عاشیق پیر با مو و ریش سپیدش، ور شده به قلعه خان، حمله

افتد.  شود و عاشیق به خاک می خواند. از سپاه خان، تیری شلیک می نوازد و میتار می 

باره از هراس بئل، دچار هراس شده و به یکشود و لشکریان چنلیصدای تار قطع می

هزار جنگجو، راه هزارنشینند و  خان ستمکار، عقب می   ی و ناامیدی، از حمله به قلعه

 گیرند.  نشینی و بازگشت از نبرد را پیش می عقب 

ای در کنار عاشیق  زدهرساند و جنگجوی جوان و غمکوراغلو خود را به عاشیق می 

  «!عاشیق مرد»گوید: پیر نشسته و به او می
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افتاده خاکبهگیرد و با نواختن و خواندن، جای عاشیق  درنگ کوراغلو تار را میبی 

می پر  صحنه را  دوربین  لشکریان    ی کند.  هزارهزار  بازگشت  ی گرفتهروحیهبزرگ 

کنند و صدای تار و خواندن دهد که دوباره به قلعه خان حمله میبئل را نشان می چنلی

می  همراهی  را  عاشیق، صحنه  بود صحنه زیبای  خواسته  کارگردان  و کند.  پرشور  ای 

 ( در اوج فیلم تولید کند... ۳پراحساس )به اصطلاح اهل سینما، تئاتر و درام: پاتوس

، با سکوت و دقت فیلم را دنبال کردند. نشانی از شور،  عصر جدیدتماشاچیان سینما  

نشد.   دیده  سینما  در  لشکریانش  و  کوراغلو  با  هیجان  و  نفر،  هم    شایدهمدلی  چند 

جابهعینک  را  روایتشان  گونه  این  تاریخی  نقش  به  و  بودند  کرده  مبارزات جا  در  ها 

 فئودالیسم فکر کرده بودند.  ی سیطره ی دوره

اجبار برای این که صبح زود در خیابان کنترل و دستگیر نشوم، در  به دو سال بعد، 

آهن به سراغ سینما پرسپولیس رفتم که دو فیلم با یک بلیط نمایش  حوالی میدان راه

شد، راحت در سینما توانستم از صبح تا ساعتی که قرارهایم آغاز می داد. یعنی می می 

ناچار نشستم و به دهد!  بمانم. به داخل که رفتم، دیدم که دوباره کوراغلو را نمایش می 

 کردم. افراد داخل سینما ظاهرا  سال بود، فکر می این  دردسرتر از  کم که    ۵۹به سال  

اغلب کارگران مهاجرِ فصلی، ساده و یا ساختمانی بودند که آن روز کار گیرشان نیامده  

 گذراندند. بود و در سینما وقت می 

دست  ی اوج فیلم رسیدیم. عاشیق به خاک افتاد، کوراغلو تار را بهدوباره به صحنه 

گرفت و با خواندن او، سینما از شادی و همدلی منفجر شد. تماشاچیان با خوشحالی 

زدند و اشک بئل کف می دیدند و برای جنگجویان چنلیخودشان را در آن صحنه می 

حیران  می  من  انساناز  ریختند.  برخورد  سینما  تفاوت  در  جدیدها  سینما   عصر  و 

 پرسپولیس بودم...

*** 

 درآمد 
 4نخست   ی انداز و معضل دیگری در ادامه و تکمیل نوشته این نوشته، گرچه به چشم

باب   چپ»در  اما  می  «گفتمان  مسئلهبهپردازد،  بررسی  طریق  از  و    ی ناچار  قهرمان 

به موضوع نزدیک شده و   بارهاینهای دراماتیک در  ضدقهرمان بر بستر یکی از نوشته
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ی کنونی و یا آن را بازشکافی کرده است. یکی از علل آن، خارج شدن از فضای لحظه

های مشخص زندگی واقعی است که این مفاهیم به صورت متمرکز دنبال شوند و نمونه 

تر های متفاوت از این یا آن رخداد، از این یا آن شخصیت تاریخ معاصر ایران، کمبا تلقی 

ای از دو  ای پرداخته شود. به همین دلیل نخست به بررسی چکیده های حاشیهبه بحث 

اثر برتولت برشت پرداخته شده، سپس گالیله و شاگرد   «زندگی گالیله» شخصیت اصلی  

شده به جوانش،   بررسی  نمادین  شخصیت  دو  ترسیم  عنوان  در  برشت  توانایی  اند. 

ایتی برای  انسانی چنان است که گویی این نمایش رو  ی های دشوار و پیچیده وضعیت 

های هر شهر و کشوری در نمایش، کوچه و خیابان   ی اکنون، امروز و اینجاست و صحنه 

دهد که در پایان برشت به ما امکان می  ی این جهان پهناور است و این توانایی نوشته 

گیری  این نوشتار کوتاه و ناکامل، به پرسش اصلی یعنی اهمیت مسئولیت فردی، تصمیم

به گفتمان چپ امروزین،   یهای گفتمان نولیبرالتک ما و آسیب تکو انتخاب شخصی  

امروزین اشاراتی داشته باشیم.    ی در یکی از موضوعات کلیدی فرهنگی و اخلاقی جامعه

 امیدوارم تا حدودی در این نوشته قادر به بیان منظورم شده باشم.  

شود که به ضرورت زمانه؛ حداقل در قهرمان به دریافت من، فرد یا جمعی تلقی می

ها دهد. او )یا آن جمع( از این طریق، ویژگیهای زندگی اجتماعی؛ پاسخ می یکی از پهنه 

الهام  نمونه،  )رفتارهایشان(  رفتارهایش  می و  دیگران  سرمشق  و  مفهوم بخش  شود. 

مشغله از  یکی  حال  عین  در  و  گسترده  چنان  در قهرمان،  که  است  بشر  ذهنی  های 

های مختلف ادبیات و هنر، های مختلفی از آن در پهنه درازنای تاریخ، مجادله و تفسیر

فرهنگ عامه، روانشناسی، فلسفه، جامعه و سیاست شکل گرفته است. به همین دلیل،  

زمینه  به  محدود  بایستی  را  کنونی  نوشتار  سیاسی  مرزهای  و  اجتماعی  که های  کرد 

نمونه به نزدیک می   ی مدد یک  به بحث  نوشتهادبی،  بررسی  و  انتخاب  برای  ی شویم. 

های شخصی یا دفعات در بحثبه های اخیر،  برشت، یکی از دلایلم این است که در سال

زندگی »به یک بخش از دیالوگ  کید  أتخورم که با  عمومی، به این نقل قول از او برمی

در این نوشتار،   «!قهرمان داردبدبخت ملتی است که نیاز به  »کنند که  تکرار می،  «گالیله

گوید چه که شاگرد برشت می علاقه دارم به بخش دیگر این نقل قول از برشت، یعنی آن

 «.بدبخت، ملتی که قهرمان ندارد»نیز بپردازم: 
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 گوید؟چه می « گالیله زندگی» برشت در 
ای  تری از مشاجرههدف این نوشته، نقد کارهای برشت نیست؛ بلکه درک درست

شخصیت  قهرمانبین  نمادین  قطعه -های  در  گالیله»  نمایش  ی ضدقهرمان   «زندگی 

ها نقل قول  کرات از آنبهدرخشان که    های وگوتئاتری سرشار از گفت   ی است. قطعه 

معرفی   نمایش  ی موفق را به خواننده یا بیننده  اثر  این  از  ای لایه و یا زاویه  هرکدام  شده و

تنها  می  این حال،  با  نوشته کنند.  روشن  ی کارِ  برشت،  کنونی،  بحث  و  ساختن تلاش 

است و ردِ تفسیرهایی که امروزه بنا به فضای شخصی و اجتماعی،    «قهرمان»  ی درباره

دهند. آن هم نه با محتوا و  ارائه می  «ضدقهرمان »  از اثر برشت، توضیحی ساده شده و

اسطوره و   ی زدایانهتلاش  نشسته  کافه  یک  در  که  حرافی  آدم  فهم  با  بلکه  برشت، 

مسئولیتی خواهد از خودش و رفتارش سلب مسئولیت کند و نمک و فلفل بیان بی می 

بدبخت »شود:  ای از برشت می کاره چه هست، شلیک نقل قول نصفهو تن دادن به آن

  «!ملتی است که نیاز به قهرمان دارد

 

 « زندگی گالیله» های مرتبط در ویژگی

چون هم ،  «زندگی گالیله»های تئاتر  هایی از ویژگیگونه که اشاره شد؛ از بخش همان

ی مداخله؛  تأکید بر جزئیات تاریخی و علمی؛  روش اپیزودیک و قطع روایت

روایی و  ساختار دراماتیک  ؛  تقابل علم و اقتدار مذهبی؛  راوی یا شخص ثالث

گذریم تا روی موضوع مرتبط با این نوشتار  ؛ می نقد اجتماعی و سیاسی  ؛چندلایه

 متمرکز بمانیم. 

 

 تئاتر اپیک و درام تاریخی 

نمایش   نمونهبهاین  اپیکعنوان  تئاتر  از  برجسته  شناخته    (۶)روایی  ۵ای  برشت 

آن  می  هدف  که  سبکی  یا  بیگانه شود،  اثر .  است  7گذاریفاصلهسازی  این  در  برشت 

 کنشگرنمایش دور کند و او را به تماشاگر نقاد و    تخیلیکوشد تماشاگر را از دنیای  می 

ها انتقادی موقعیت   تحلیل  دین طریق، بایستی خودشان بهب. تماشاگران  تبدیل نماید

زمینه، و تغییر سریع  وگوهای مستقیم، موسیقی پس هایی مانند گفت تکنیک  .پردازندب
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را  صحنه  تماشاگر  نجات می ها،  تئاتری  تا  از غرق شدن در فضای کاذب  به فکر دهد 

زندگی  »کند.  جلوگیری می  های صحنهمنفعلانه با شخصیت دلی  و از هم شود  واداشته  

 های اپیزودیک ای از صحنهمجموعه  به شکل  روایی،  ای از تئاتر عنوان نمونه، به «گالیله

 مستقیما   تا  شودمی   قطع  داستان  خط  اغلب  شود.بیننده می   توهم  از  موجب جلوگیری 

 مستندسازی  یا  استدلال  کارگردان یا راوی از طرق مختلف؛ از جمله تحلیل،  ی مداخله  با

های های هیجانی با تمرکز بر استدلالپاسخوارد تعامل شود تا او را به جای    مخاطب  با

توان ای از سبک روایی برشت می زمینهوادارد. با چنین پیش   انتقادی به تفکر    عقلانی

های نمادین روایت یعنی گالیله و شاگردش تر به کشاکش شخصیت تر و دقیقنزدیک

 آ پرداخت.آندره

 
 8های نمادینشخصیت

نمایش  شخصیت  هستندهای  موضعنمادین  یک  هر  فکری    ی؛  یا  را  اجتماعی 

می  نماینده   کنندنمایندگی  گالیله  عینی.  فردیتی  علمیتا  شجاعت  و  عقل  با    ی 

علمی، و دستگاه کلیسایی   ی وفادارانهاعتقاد    نمادِ  آاست، شاگردش آندره   هایشضعف

 .نماد اقتدار دینی و مقاومت در برابر حقایق نوین است

 

 پردازیشخصیت

اسطوره قهرمان  یک  نه  نمایشنامه  این  در  حماسی  ای گالیله  انسانی    ۹،یا  بلکه 

علم و درگیر   ی زمان شیفته شود. او هممی کشیده  تصویر  به   یشهاها و تناقضضعف  با

می فریاد  را  است؛ جسورانه حقیقت  مادی  مرگ، امیال  تهدید  با  مواجهه  در  اما  زند، 

می  حقیقت انکار  واقعرا  پرداخت  این  پرسشکند.  با  را  مخاطب  هایی گرایانه، 

ترس از  و )یا سیاست(  اخلاق در علمها،  نقش مسئولیت فردی انسان  ی درباره

دهد نشان می  قوی و مصممبرشت گالیله را شخصیتی  .  کندرو میروبه قدرت حاکم

آزمایش هم  )مانند طاعون(  بحرانی  در شرایط  می که حتی  ادامه  را    »اما  ؛دهدهایش 

 قانون   قربانی  عوض  در  و  خورد  شکست  خود  تاریخی  ی قهرمانانه   نقش  ایفای   در  گالیله

  ۱۰ «. شد انسان ضعف
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انداز  و چشم  به امر حقیقت  بندی پای د  آ، شاگرد پرشور گالیله، نماشخصیت آندره 

است آینده  به  و   .امید  عادی  مردم  کاراکترِ  که  است  گالیله  خدمتکارِ  زنِ  فرزند  او، 

آ، علاوه بر نقش استاد، نقش پدر نمایاند. گالیله برای آندرهمیزحمتکش جامعه را باز 

زندگی بازی می غایب در  نیز  را  از  اش  فراتر  گالیله،  واقع،  برایش  کند. در  استاد،  یک 

پای   ی نمونه  و  و اخلاق  عاطفی  پیوند  اوج  چنین  در  درست  است.  حقیقت  به  بندی 

آ با تمام شکند و آندرهمی  درهم  انکیزیسیونای است که گالیله در برابر دادگاه  فکری 

اخلاق و دانش خود   ی اش، روبروی استاد و نمونه تلخی و سختی، با تمام علایق عاطفی 

میبی  آینهپروا  او  که    ی ایستد.  است  گالیله  نمی دراخلاقی  استاد   .شکندهم  برابر  در 

 کشد: »بدبخت، مردمی که قهرمان ندارد.«شکسته فریاد می همدر

آرمانآندره نماد  برشت است کهآ  روایت  این  در  ندای وجدان  و   استاداز    خواهی 

باید در حقیقت(    ی )یا جوینده، دانشمند  اندازی از چنین چشم.  ردانتظار ایستادگی دا

تا مرز فدا شدن هم پیش برود.   پذیر توجیه گالیله،    شکستنتوبه و درهمراه حقیقت 

که چنان چون گالیله، بایستی چاووشان فردا باشند،  آ افرادی همنیست. در نگاه آندره

جوردانو برونو در آتش کلیسا سوخت و به حقیقت خیانت نکرد. بدین ترتیب، شخصیت  

ی استاد به وارث فکری راستین  آ در روند روایت برشت، از کودک و نوجوانی شیفته آندره

آخر   ییابد. در پرده کند و بلوغ عقلانی و تجربی میگالیله و پایبند به حقیقت رشد می

بینی او، برای دفاع از حقیقت به نمایش، علاوه بر شور و عشق به حقیقت، تجربه و واقع

گالیله شود و  کند. آنگاه که برای بار آخر با استاد روبرو می ژرفای بیشتری دست پیدا می 

را از ایتالیا خارج کرده و به جهان   کتابدهد تا  می   اوکتابش را پنهانی به    اصلیی  نسخه

و او، قهرمان نوین آینده، با سنجیدگی راه گذر از مرز و بازرسی مرزبانان را   .عرضه کند 

می  دیگطی  عبارت  به  در  کند.  گالیله »ر،  سوژهآندره،  «زندگی  تداوم   ی آ  برای  فعال 

سنگلاخ  از  گذر  و  او،پیشرفت  است.  ارتجاعی  فضای  و خطرات  سرخورده   ها   مریدی 

دارد و راه را ادامه  کید  أتنیست و نه فقط بر سوژگی گالیله، بلکه بر سوژگی خودش  

اینمی  که  دهد.  است »جاست  رفته  فراتر  استاد  از  نسل ،  «!شاگرد  منقاد  بعدی  نسل 

 پیشین نیست و نباید باشد. 
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 همزادانِ ناهمسان: قهرمان در برابر ضدقهرمان 
از  .دهدقرار می  و ارتجاع برشت مبارزه برای حقیقت و پیشرفت را در برابر سرکوب

جاودانه«  »بحث  بر  تازه  نوری  طریق،  می ۱۱این  که  ای  و    میانتضاد  افشاند  دلیری 

های اهمیت اخلاقی انتخابموضوع  ،  و خیانت  ترس بشری نیز  و    بندی به حقیقتپای 

عنوان یک پرسش با مخاطب در میان به ضدقهرمان را  -قهرمان  ی انسانی و نیز مسئله

او،  می  تکنیک  همانگذارد.  از  شد  اشاره  که  طریق  «گذاری فاصله»گونه  نمایش   از 

حرکت سریع  ،  هادر برخی از صحنه  ، استفاده از راوی یا اپیزودیک  های جداگانهصحنه 

های عاطفی تماشاگر را مهار »پاسخاز این طریق  برشت  جوید.  سود می  ...وها  صحنه 

  وادارد.   تا وی را به تعمق  ۱2گیرد« ها را می پنداری او با شخصیت ذاتهم  امکانکند و  می 

نمایشنامه از  لایه  یا  برش  این  دربارهبرشت،    ی در  تأمل  به  مفاهیمی   ی مخاطب 

اجتماعی مانند معماگونه  و مسئولیت  و  برابر   ۱۳یپارادوکسیال  در  قهرمان 

 ی ای برای فهم مشاجره گذاری، کمک کلیدی شود. فهم فاصلهدعوت می   ضدقهرمان 

 بر بستر درام برشتی و نقد اجتماعی اوست.   «قهرمان»مفهوم  ی معروف درباره

عین   در  ما  و ضدقهرمان،  قهرمان  بحث  نیز شرایطی در  و  پارادکس  با یک  حال 

شود ای تصویر میشرایط متضاد جامعه  شویم. معماگونه است چونمعماگونه روبرو می

این   تا سرکوب کلیسا را درهم بشکند، در عین حال  به عمل قهرمانانه دارد  نیاز  که 

هایش هستند. شرایط  هایی همچون گالیله با تمام ضعف و قوت انسان  قهرمانان نیز نهایتا 

های فردی، نیازهای زیستی و شرایط اجتماعی ای که حاصل ترکیب خودویژگیپیچیده 

و سوزانده شدن در آتش    انکیزیسیون  ی و سرانجام خطرات خفقان سیاسی، شکنجه 

گیری در باب عمل قهرمانانه را برای چون جوردانو برونو( است. این شرایط، تصمیم )هم

همه برای  فراتر  آن  از  و  حال  شخصیت   ی گالیله  عین  در  و  نمایش  ، نا مخاطبهای 

 کند.  معماگونه و پیچیده می 

دو وجه ناهمسازِ  نماست. او  تر درام برشت، بیان یک پارادکس یا تناقض ی ژرفلایه
دهد که های گالیله و شاگردش، پیش روی ما قرار می را در قالب شخصیت   یک وضعیت

از طریق  از سویی آندره  نیاز زمانه  به  بر مسئولیت  کید  أت به عمل قهرمانانه و  کید  أتآ 

کند. بدون فردی، برای خروج از این شرایط تحت تسلط کلیسای قرون وسطی اشاره می 
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کند. چنین  پذیری و نیز پذیرش پیامدهایش، چیزی به خودی خود تغییر نمی مسئولیت 

صحنه  در  موضوع،  به  گفت نگاهی  طریق  از  پیشین  جوان»وگوی  های  با    «کشیش 

 ای که هنوز در برابر کلیسا زانو نزده، بیان شده است: گالیله 

حقیقت باشد،  کنید که این حقیقت اگر واقعا گمان نمی کشیش جوان:»
 آید؟دست میه بدون ما نیز ب

آوریم.  دست میهآید که ما بدست میهنه، نه، نه. همان اندازه ب گالیله:
 ۱4.« "مندان پیروزی عقل چیزی نیست جز پیروزی عقل"

  رغم علی حقیقت؛  به همین دلیل در سراسر نمایش، گفتارهایی در دفاع از دانش و  

میحقیقت  های سختی  دیده  سوزانده   شود.جویی؛   به  «برونو  جوردانو»شدنِ  یادآوری 

نهایتا   «کوپرنیک»تبعید    حقیقت،   بر  فشاریش   پا  دلیل نمادین  و   «آآندره»  شخصیت 

حقیقت  گالیله  شاگرد دوست  استادش  از   را  که  جبهه  دارد؛می  بیشتر   ی آرایش 

 دهد.  جویان و قهرمانان را در صحنه نشان می حقیقت 

درهم  گالیله  مقابل  ی نقطه   در زمان  تا  سخنانش  اعتبار  که  شدنش  شکسته است 

اش، او شخص اول  گذارد ولی پس از توبه قدرت عقلانی و استدلالش را به نمایش می 

صحنهنمادین، خوش این  در  نیست.  نمایش  مورداعتماد  و  شکم نام  گالیله، ها،  بارگی 

که از   "اختراع تلسکوپ" اش )اش با امر حقیقت، کلاهبرداری و سرقت علمیعهدشکنی 

شود هلند به دست او رسیده بود( برای کسب در آمد و گذران زندگی و... یادآوری می

این وضعیت فکر کند. با این حال، پاسخ گالیله به    ی تا مخاطب، دوباره و دوباره درباره 

ارزش کاهش پیدا کند:  کمجویش، نبایستی به سطح یک ملودرام  شاگرد دلیر و حقیقت 

شکسته و مغموم او در این صحنه درهم «.ردمی که به قهرمان نیاز دارند بدبخت م !نه»

چنان استاد وگوست، ولی هم است، با زبانی تلخ و گزنده با محیط و شاگردش در گفت 

کند. قدرت تئاتر روایی از شاگرد پرشورش، اشاره می تر  ای ژرفزمانه است. او به کاستی 

ساده  پاسخ  یک  از  فراتر  برشت،  بازاری   ی لوحانهو ضدقهرمان  هنر  و  ادبیات  در  رایج 

دیدیم که برشت گفت  »گیرد که  طلب حاکم نتیجه می کنونی است که با عقل منفعت 

 « !هایمانقهرمان لازم نداریم! برویم خانه 

نه! )به همان تلخی که برشت در بیان گالیله آورده است!( گالیله، در اینجا نیز به  

گر، ناعادل و فاسد  ای که چنین ستمساختار اجتماعیکند. آن  تر اشاره می زخمی عمیق
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های فردی و یا جمعی محدود بایستی راه خود را به سوی است که تنها با جانفشانی 

است. از آن فراتر، سازوکارها و   «بیچارگی مردم»ی بهتر باز کند، عامل اصلی این  آینده

ای هستند که مردم به سطح لازم و تعهدپذیری ساختارهای اجتماعی نیازمند چنین  

ای از آگاهی جمعی برسند که از حقیقت دفاع کنند، بار سنگین دفاع از حقیقت،  ضروری 

آحاد مردم جامعه تقسیم شود و نه این که بر دوش   ی شانه   دانش و یا عدالت بایستی بر

 یک قهرمان یا جمعی از قهرمانان. 

آ همراه و همدل باشیم، خواهیم دید  گالیله و آندره   ی اگر با این تفسیر از مشاجره

تر، نه در جدال که در تکمیل یک وضعیت  که هر دو شخصیت نمادین، در نگاه دقیق 

گویند. گذر از وضعیتی که دوران خاموشی و سکوت و سرکوب ال سخن می کپارادوکسی

ممکن نیست   -که پاسخی به ضرورت زمانه باشد    - بدون شجاعت و عمل قهرمانانه  

عمل جمعی و  انداز که مسیر راه بایستی به سوی ولی در عین حال، توجه به این چشم
با استفاده از شعرهای   قهرمانی جمعی از آن فراتر  یابد، لازم و ضروری است.  تکامل 

برشت می  یابد ک دیگر  تا جایی گسترش  بایستی  اجتماعی  بنویسم که تکامل  ه توانم 

نیاز به عمل قهرمانانه را منتفی کنند.   ساختارهای اجتماعی در وضعی باشند که اساسا 

های فردی تا ارتقای آن به یک کنش جمعی قهرمان، از روند تلاش  یدر واقع، پدیده 

 شود. دراماتیک با مخاطب در میان گذاشته می  ی در یک مشاجره

 

 گیری: انتخاب ما چیست؟!  تصمیم
  برشت« را »شک   ی اندیشه  اصلی  »محورهای وار  درستی و چکیده بهسعید یوسف،  

گونه که در بالا اشاره شد؛ برشت نقش دانای همانکند و  تغییر« بیان می   -  پرسش  -

با  را آگاهانه به کناری می لف  ؤمنویس یا  گیری توسط نمایشنامهکل و تصمیم  نهد تا 

های دشوار ایجاد شک و پرسش برای مخاطب او را به تفکر و تحلیل مستقل از وضعیت 

فردی، اخلاقی، اجتماعی و یا سیاسی دعوت کند و سپس این مخاطب است که برای 

اختیار تصمیم بگیرد. سبک روایی او، ما را به تغییر )یا عدم تغییر!( این وضعیتِ بغرنج  

موقعیت    به می  هاشخصیت   ی پیچیده شناخت  ولی نزدیک  حال   کند  عین  با    در 

یا  بیگانه  تفکر و تصمیم آگاهانه گذاری فاصلهسازی  برای  ایجاد می، فضایی  ما  .  کندی 
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قول گالیله که در آغاز نوشته  نقلی  توان به تفسیر بازاری، رایج و یک طرفهاینک می

گرایی نداریم گوید قهرمانبرشت می »اشاره کردم، بازگردیم. موضوع فقط این نیست که  

 «! و قهرمان نداریم

بینانه بگویم: ناآگاهانه( آن فرد یا گیری آگاهانه )یا اگر خوشاین تصمیم و سمت

کنند که قهرمان نداریم، افرادی است که با یا بدون پوشش روشنفکرانه، استدلال می 

تر گوید که بیچارهزانو زدن در برابر قدرت، امری طبیعی است. ببینید گالیله هم می

بر  بگذار  بیچاره هستیم.  و  بدبخت  ملتی  ما  باری،  دارد.  قهرمان  به  احتیاج  که  ملتی 

 «چون ابر در بهاران!»چارگی خود بگرییم، بی 

ام، نشان کرده  بندی صورتآمیزی  جا به صورت تحریکچنین تفسیرهایی که در این

مفهوم و بحثی پیچیده و چندلایه را به فهم و عقل رایج، حاکم  دادن ابتذالی است که  

کاهد. تمام این مقدمات طولانی برای نشان دادن چنین پرسش  و حسابگر روزمره فرومی 

کلیدی است که اگر ما قهرمان یا قهرمانی جمعی را پاسخی به ضرورت زمانه بفهمیم،  

کند،  مطرح می   «زندگی گالیله»هایی که برشت در  گاه پاسخ شخصی ما به پرسشآن

 چیست؟!

 

 گفتمان چپ گفتمان نولیبرال و
های گفتمان نولیبرال  کردن یکی از آسیب ناچار، برای رساندن منظورم و روشنبه

ژستی   با  نیز  امروز  چپ  گفتمان  درون  بازمی   «ضدقهرمان»که  را  از خود  نمایاند، 

تر اجتماع دو صحنه کمک گرفتم تا وضعیت پیچیده   ی نویسی، تئاتر و سینما با ارائهدرام

با پیش  با تر، به زیر ذرهداوری کمو سیاست امروز را در فضایی  بین ببرم. اگر برشت 

دوم )فیلم کوراغلو(   ی کند، در صحنه گیری را به مخاطب واگذار میسبک خود، تصمیم 

های روایت همدل و کند مخاطب را با شخصیت به سبک استانیسلاوسکی، تلاش می 

یس برای این بحث  دوم فیلم، کارگردان و سناریونو  ی همراه کند. با این حال، در صحنه

بلکه واکنش  من کم  و سینما   عصر جدیددر سینما  ن  امخاطب تر مورد توجه هستند؛ 

تر است. چرا در فضای روشنفکری  های سرکوب برایم مهمپرسپولیس در تهران سال 

افتاده و دلیری کوراغلو همدلی و همراهی خاکبه، کسی با عاشیق  عصر جدیدسینما  
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شاخصی ندارد و چرا در پایین شهر، در سینمایی با انبوهی از کارگران مهاجر و بیکار و 

پاره وقت، برداشتن تارِ عاشیق توسط کوراغلو و نواختنش موجب انفجار شادی، کف 

 شود؟زدن و اشک )آرزوی( پیروزی می

مشخص یا  کنم:  کوتاه  را  و شخصیپرسشم  شمااز  تر  تر  مخاطب  به  :خودِ  عنوان 

جمشید باشید یا سینما پرسپولیس؟ یا از دوست دارید در کنار تماشاگران سینما تخت

هاست از دست  ها سال خود را به به امثال کوراغلو   ی علاقه  من و شما، کلا   ، چراآن فراتر

 ایم؟!داده

بایستی   به برشت و روش کارش،  این همه پرداختن  نکنید،  از من طلب  پاسخی 

گیری دیگری، مسئولیت تصمیم لف  ؤمحداقل این فایده را داشته باشد که نگارنده یا  

تک ماست، شاید تکشخصی من و شما را برعهده نگیرد. این تصمیم شخصی    کاملا 

 بعد از آن به یک تصمیم و کنش جمعی نیز تبدیل شود. اما فقط شاید... 

 

 بعدالتحریر: 

ها یا تفسیرهایی در ارتباط با بخش نخست این نوشته، »در ستایش اخلاق«، کامنت

ام. ضمن تشکر از نقد اقتصاد سیاسی و نیز به صورت شخصی دریافت کرده  سایتدر  

اند؛ امیدوارم بعد از به پایان رساندن اند و به نقد مطلب پرداختهعزیزانی که وقت گذاشته 

کنم کمک مطالب نیز بپردازم چون فکر می   آناز  چند بخش اصلی نوشته، به بخشی  

 ها در مورد گفتمان چپ باشد.  فکری تر شدن زوایای دیگری از این همخوبی برای روشن

 
2۰2۵اول ژوئن   

 

 
 

 
  و ستایش  »سرودهای  کتاب از نقل به یوسف، سعید یه، ترجمبیانقلا در ستایش،  برتولت برشت ۱

 دیگر«  اشعار

های  بینم که عنوان این مجموعه مقالات با الهام از عنوان شعرهای برشت و ترجمه لازم به ذکر می 

 ارزشمند سعید یوسف، انتخاب شده است.

http://dialogt.org/3716-1
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 2۰۶-2۰۵، ص ۱۳7۹زندگی گالیله، برتولت برشت؛ مترجم کاوه کردونی، نشر محور،  2

و در  ۱۹۳۸  سال  در  نمایشنامه  این نسخه  اول  ویرایش :  شد  تولید  ویرایش  چندین  نوشته   ی براساس 

 همکاری   با  ۱۹47-۱۹4۵  هایسال   بین  آمریکایی  ویرایش  درآمد،  به اجرا   زوریخ  در   ۱۹4۳  سال   در  ،۱۹۳۸

 ۱۹۵7  و  کلن   در  ۱۹۵۵  سال  در   تازه (  آخر)  سوم   ویرایش  و   شد،  اجرا   آنجلسلس   در   و  نوشته  لاوتون  چارلز 

 . روی صحنه رفت  برلین در  انسامبل برلینر تئاتری گروه توسط

  «برشت، دراماتیست»هایی با تفسیر رونالد گری در کتاب  پوشانی ی کنونی، هم در برخی تفسیرهای نوشته

وجود دارد، با این حال، بسیاری از تفسیرهای رونالد گری را نیز    ۱۹7۶از انتشارات دانشگاه کمبریج،  

توانند برای آشنایی با نگاهی دیگر  بینم. به همین دلیل خوانندگان علاقمند به منبع زیر می درست نمی 

 به کارهای برشت مراجعه کنند:
Ronald Gray, Brecht: The Dramatist, Chapter: The Life of Galileo, Cambridge 
University Press, 1976, p. 109-116.  
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  در   عمیق   احساسات   برنگیختن  باعث   که  ثیرگذار أت  و   عاطفی  یتجربه  یک   آوردن   در  تصویر   به   یا  و   بیان

 .شودمی  ترحم  یا اندوه همدردی، همدلی،  همچون مخاطب،
خرداد   2، نقد اقتصاد سیاسی، در ستایشِ اخلاقنخست در این زمینه: همایون ایوانی،   ینوشته  4
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 آلمان   در  برشت  برتولت  توسط  که  دراماتیکی  عمل  و  نظریه  با  اغلب  یا ایپک کنونی  روایی  بریتانیکا: تئاتر

  و   اپیزودیک   ساختار  شامل  آن  دراماتیک   هایپیشینه.  است  مرتبط  یافت،  تکامل  بعد  به  ۱۹2۰  یدهه   از

 تئاتر  و  ودکیند  فرانک   آلمانی   نویسنمایشنامه  اکسپرسیونیسم  از   پیش   درام   آموزشی   ماهیت

  و (  کرد   همکاری   او   با  ۱۹27  سال   در  برشت  که)  پیسکاتور   اروین  آلمانی   کارگردانان   اکسپرسیونیستی

  استفاده   وفوربه   شدند،  تبدیل  روایی   تئاتر  یمشخصه   به  که  فنی  هایجلوه   از  دو   هر   که  است  یسنر   لئوپولد

 .کردند

  هایواقعیت  انعکاس   و  اخلاقی  مشکلات  یارائه  با  که  بود   این  او  قصد   و  بود  مارکسیستی  برشت  دیدگاه

  هاآن  عاطفی  هایپاسخ   خواستمی   او .  گیرد  کار   به  را  خود  مخاطبان  عقل  صحنه،  روی  معاصر  اجتماعی

 این  برای.  شود  عمل  در   شدن   درگیر  و   هاشخصیت   با   همدلی  به   هاآن  تمایل   از   مانع  و   کند  مسدود   را

  طور   به  تا  کند  وادار  را  مخاطب   تا  کرد  استفاده  «گذاریفاصله »  یا   «سازیبیگانه »  هایجلوه   از  او  منظور،

 کند.  گیرینتیجه و بفهمد  را آن کند،  تأمل آن  استدلال مورد در  کند، فکر نمایش مورد  در عینی
  تئاتر"  یترجمه  من  برشت   هاینمایشنامه  از  نوع  این  »برایهایده ترابی:  کید  أتبا تشکر از توضیح و   ۶

 دیالوگ،   بدون  هستند(  اپیک )  "روایی"  آثاری  ارسطویی  بندی  تقسیم  در  زیرا.  دانممی  تردقیق   را  "روایی

 ترکیب   آن  با  را  تئاتر  نام  برشت  دلیل  این  به.  شوند می   ساخته(  دراماتیک )  هادیالوگ   با  آثاری   و.  دارد  نقال

https://www.inhaltsangabe.de/brecht/leben-des-galilei/rezeption-und-kritik
https://pecritique.com/?p=35751
https://www.britannica.com/art/epic-theatre
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 همایون ایوانی

 

  و   است   دیالوگ   هم .  کنندمی   نقل   را   داستانی  و  آیندمی   بازیگرانی  سبک   این  در   به راستی  زیرا  است  کرده

 « .را سوژه تا دارد  نظر  در را  فرم بیشتر بندیتقسیم این.  روایت هم

  اصلی  شکل  دو به معمولا   فارسی در ( Epic Theatre) اپیک  تئاتر .ا.(: اصطلاح ـتوضیحات بیشتر )ه

   :شودمی  ترجمه

ترجمه   این  است. هرچند «حماسی »یا   "Epic"  یاز واژه اللفظیتحت  و رایج ایحماسی: ترجمه تئاتر

 کلاسیک  ادبیات در  « حماسه»  مفهوم با است   ممکن اما است،   مرسوم نیز برای سبک تئاتر برشت

   .شود گرفته اشتباه( شاهنامه مانند)

  با  مستقیما   روایی   عناصر یا   دارد: راوی  تأکید  تئاتر  این (  Narrative)   گریروایت   ویژگی بر   روایی:  تئاتر

 استفاده  این سبک بر  .شود   ایجاد  عاطفی  گذاریفاصله  تا  کنندمی  قطع  را  داستان  و  کرده  صحبت  تماشاگر

به همین دلیل در این نوشته سبک برشت .  دارد  تمرکز(  متن  آواز،  راوی،  مانند)  گرروایت   ابزارهای  از

 برگردانده شده است. به فارسی  «تئاتر روایی»عنوان  به
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